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 چکیده

ای برخوردار یژهاز نظر قرآن کریم، احترام به پدر و مادر و مهربانی و عطوفت فرزندان با آنان از جایگاه و

ترین مسأله پس از توحید و ایمان به وحدانیت و یگانگی خود است، تا آنجا که خداوند در قرآن، آن را مهم

بک الّا تعبدوا إلّا إیاه و بالوالدین احسانا؛ً و قضی ر»خوانیم:ی اسراء میی مبارکهسوره23یداند. در آیهمی

ی شریفه، پس بینیم که در این آیهمی«. پروردگارت فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید

رات خداوند از فرمان به یکتا پرستی، مسأله احسان به والدین مطرح شده است و بر دیگر فرمان ها و دستو

آیات متعدد دیگری هم بر این مطلب تأکید که خود بیانگر اهمیت ویژه این موضوع است. در مقدم شده است

ترین فرماید: احسان به والدین بعد از توحید خداوند از واجبشده است. علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان می

نجا که آدمی از آ«. داستواجبات است، همانطور که عاق والدین از بزرگترین گناهان کبیره بعد از شرک به خ

شود، اکرام ریزی اولیه مدنیت از اجتماع کوچک خانواده شروع مییک موجود مدنی و اجتماعی است و پی

. پژوهش و احسان به والدین هم از لوازم روشن و جدایی ناپذیر و فطری این زندگی اجتماعی خواهد بود

ثار آی اسلامی و ارتباطات درون خانواده و حاضر با هدف بررسی نگرش علامه طباطبایی به سبک زندگ

لامه طباطبائی، جهت عنوان یک منبع مهم دینی و مهمترین اثر عاحترام به والدین با تاکید بر تفسیر المیزان به

 ست.استنباط دیدگاه علامه در رابطه با سبک زندگی اسلامی و روابط خانوادگی به نگارش درآمده ا

 کلید واژه:
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 مقدمه

( ۸۹۸، ص1نامه، جداشتن است. )لغتمعنای حرمت نگهو به« ح ر م»احترام ، مصدر باب افتعال از ریشه 

و ( 1۸۹۷، ص۵چه که هتک و شکستن آن روا نباشد، آمده است )الصحاح، جوهری،جمعنای آنحرمت نیز به

معنای تعظیم ، ( که انجام دادن آن ممنوع باشد. احترام در اصطلاح عرف بهمعنای چیزی )کاریبه« حرام»

ارتباط با معنای لغوی آن نیست؛ زیرا شخص، شیء، مکان یا زمان محترم، داشت، بیگرامی داشت و بزرگ

های غیر مصرّح قرآن دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن نارواست. احترام، از واژه

، (1۵1انعام، «) نفس»ای موارد به وصف حرام )محترم بودن( چون:این مفهوم از اضافه وصفی پاره است.

؛ ۷0؛ اسراء 3)علق، « تکریم»شود. برخی مشتقّات آن، ... استفاده می( و۵)توبه، « أشهر»(، ۹۷)مائده، « بیت»

، «تعظیم»(، ۹)فتح، « تعزیر( »۹، )قتح، «یرتوق( »36؛ نساء، ۸3، )بقره، «احسان»، ... ( و24؛ ذاریات، 13حجرات، 

   .(است2اسراء،« خفضِ جناح» ( و32؛ مائده، ۸6، )نساء، «احیاء»( تحیتّ و 30)حج، 

احترام و حرمت نگهداشتن مصدیق فراوانی در حوزه ارتباطات دارد که یکی از مصادیق احترام به والدین به 

های رهبران آسمانی بیان شده تا ار داده شده و از شیوهحدی حائز اهمیت است که هم ردیف با توحید قر

ها باشد. رضایت والدین از فرزندان چنان اهمیت دارد که حتی مسئله مهم جهاد را نیز درسی برای سایر انسان

پروردگارت »از احسان به پدر و مادر گفته شد  24و  23دهد در قرآن در سوره اسراء آیه تحت شعاع قرار می

کرد که جزء او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنها در نزد  چنین حکم

توبه سن پیری رسند حتی به آنان اف مگو و بر آنان بانگ مزن و به نیکی با آنان سخن بگو و از روی مهربانی 

قلمرو « ه به سن خردسالی پروراندندبال فروتنی بر آنان بگستران و بگو پروردگارا به آنان رحمت آور چنان ک

احترام به پدر و مادر هیچ حدومرزی نیست حتی پدر و مادری که مشرک باشند مگر آنکه اطاعت از آنها برای 

السلام است مطرح شده است ونیز در روایتی از امام صادق علیه 1۵و  14دعوتشان به شرک باشد که در سوره 

د لحظه جان دادن، در سختی جان دادن به او آسان گیرد به پدر و که فرمودند هرکس دوست دارد خداون

در روایات تأثیراتی برای احترام .(۸1، ص۷1مادرش نیکی و احترام نماید. )مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج

؛ کشف الغمه، 44به والدین گفته شده است: نگاه بامحبت به پدر و مادر عبادت است)تحت العقول، ص

، جهاد در راه اسلام است) نهج الفصاحه، .(4۵، ص۷4بحارالانوار، ج_.۸0،ص۷2الانوار، ج؛ بحار243ص

ترین واجب است)غررالحکم ودرالکلم(، باعث طول عمر و زیادت روزی است)میزان ، بزرگ.(10۸6ح

، 3ج انورالنعمانیه،_۸4، ص۷4بحارالانوار، ج _۸1، ص۷1الحکمه، باب الاحسان الی الوالدین؛ بحارالانوار، ج

، ۷1، باعث خوشنودی خداوند )بحارالانوار، ج.(۸4، ص۷4هاست)بحارالانوار، ج، از بهترین خوبی.(۸۵ص

؛ اصول کافی، ۵6، ص۷1، سپر آتش جهنم) بحارالانوار، ج.(۸1، ص۷1و راحتی مرگ)بحارالانوار، ج.(۸0ص

احترام به والدین در قرآن است.هر چند در بررسی و...؛ اما پژوهش حاضر درصدد تبیین تأثیرات .( 162،ص2ج



آثار گذشتگان با  کتب و مقالات ناظر به موضوع بحث مواجهه هستیم اما در پژوهش حاضر سعی بر بررسی 

 .موضوع از منظر قرآن و آن هم از دیدگاه علامه طباطبایی خواهیم پرداخت

 دوری از تکبر.1

تکبر یا کبر از رذایل اخلاقی است که قرآن کریم از آثار احترام به والدین در قرآن دوری از تکبر است.یکی 

و روایات آن را ازصفات بسیار نکوهیده بشر شمرده اند. برای تکبر اقسامی مانند تکبر در برابر خدا، تکبر 

گردن کشی در برابر خداوند را که منشاء آن  2نسبت به پیامبران و تکبر در برابر دیگر انسانها ذکر کرده اند.

نادانی و گمراهی هست، بدترین نوع تکبر خواندند. تکبر در برابر انسانها در متون دینی نکوهش شده، حتی 

تکبر مومن بر اهل کفر و شرک زیرا نه ماندن مومن بر سر ایمان خود مسلم است و نه اصرار کافر بر کفرش؛ 

تکا به خوبی احوال خود و بدی وضع دیگران از عاقبت خوب خود و سر انجام یعنی هیچکس نمیتواند با ا

قبح این قسم از تکبر از جهتی بسیار زیاد  3بد دیگری مطمئن باشد و بر این اساس به دیگری فخر بفروشد.

 ۵اردو انسان را از طلب کمال باز مید 4است ، جرا که مانع پذیرش حق از دیگران میشود به معصیت می انجامد.

مهمتر از این ، بزرگی ، صفت خاص خداست و کسی که تکبر و دعوی بزرگی میکند، در صفت خاص خدا 

در آن است که وی از حد خود تجاوز کرده و وارد محدوده صفات خاص خدا  6با وی منازعه کرده است.

کفر در کافر تعیینی  در واقع آنچه موجب زشتی تکبر انسان میشود،چون استمرار ایمان در مومن و ۷شده است.

نسیت و چه بسا در آینده دور یا نزدیک، جای آن دو با یکدیگر عوض شود. امام صادق )ع(: مامن احد یتیه 

الا من ذلهَ یجدها فی نفسه )ترجمه: هیچ کس نیست که تکبر ورزد، مگر بر اثر خواری و حقارتی است که 

 ۸در خود میبیند.(

 ی ذومراتب است:از مراتب و اقسام تکبر آنکه خصلت

 یکی آنکه کبر در دل باشد و در گفتار و کردار نیز ظاهر شود. -

 دیگر آنکه به زبان نیاید اما در کردار معلوم باشد، که این مرتبه اول خفیفتر است. -
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مرتبه سومی وقتی است که کبر در دل مستقر باشد و فرد نتواند خود را از این عیب خالی کند اما  -

ر و گفتار تکبر نکند در جنین وضعی گناه فرد کمتر است که چه بسا همین سعی کند تا در رفتا

 ۹مجاهده در دفع تکبر منجر به رفع کامل آن به توفیق الهی شود.

 :36 آیه نساء سوره در

 ۖ  الْقرُْبىَ یذِ وَالْجَارِ وَالْمَسَاکِینِۖ  وَالْیَت امىَۖ  الْقُرْبىَ بذِِیوَ إحِْسَانًا نِوَبِالوَْالِدَیْۖ   ش یْئًا بِهِ تُشْرِکُوا وَل ا الل ّهَ وَاعْبُدُوا ۞

 ف خُوراً امُختْ الً ک ان  مَنْ یُحبُِّ ل ا الل ّهَ إِن ّ ۖ  انکُُمْأ یمَْ مَل ک تْ وَمَا السَّبِیلِ وَابْنِ بِالجَْنبِْ وَالصَّاحبِِ الْجُنبُِ وَالْجَارِ

تیمان و و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یو خدای یکتا را پرستید و هیچ چیزی را شریک وی نگیرید 

یکی نفقیران و همسایه دور و نزدیک و دوستان موافق و رهگذران و بندگان که زیردست تصرف شمایند 

 .کنید، که خدا مردم متکبّر خودپسند را دوست ندارد

ولا تشرکوا به شیئا(:)خدا را عبادت کنید و هیچ چیز راشریک او قرار ندهید(و این یعنی توحید واعبدوا الله 

که در اینجا مراد، توحید عملی است ،یعنی انجام اعمال حسنه فقط برای کسب رضای خدا و رسیدن به ثواب 

نمودن حکم کسانی آخرت بدون پیروی از تمایلات و شریک قرار دادن برای خدا و عبادت غیر او و قبول 

که به غیر شریعت الهی حکم می کنند و بدون قبول نظریات ناشی از هواهای نفسانی که خداوند هیچ سلطه 

ای بر آنها ندارد،)از قبیل تعصبات قبیله ای یا جاهلی یا وطنی و قومی (، بلکه انسان باید امر خدا را بالاتر از 

القربی و الیتامی والمساکین والجارذی القربی و الجار الجنب و همه اینهابداند،)و بالوالدین احسانا و بذی 

الصاحب بالجنب و ابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان الله لایحب من کان مختالا فخورا(:)و به پدر و مادر 

احسان کنید ،همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و رفیق مصاحب 

مانده و بردگانی که مملوک شمایند، همانا خدا افرادی را که متکبر و فخر فروش هستند دوست  و در راه

ندارد(،پدر و مادر چون سبب نهایی برای وجود و تربیت انسان هستند، در ابتدای مراتب احسان ذکر شدند 

ل ، ودر راه مانده و سپس مراتب دیگر را بر شمرد و مراد از)صاحب بالجنب (یعنی رفیق سفر و حضر یا منز

نیز کسی است که از حالت او در ماندگی در راه فهمیده می شود نه غیر آن ، پس گویی او پسر راه است و 

بردگان اعم از کنیزان و غلامان می باشندو)مختال (کسی است که اسیر خیالات شده و خود را بزرگ می بیند 

لوازم تعلق به مال و جاه و حب به آنهاست نه  و )فخور(کسی است که زیاد فخر می فروشد و این دو از

  10.دلبستگی به خدای سبحان
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حترام به والدین ابنابراین تکبر یکی از آثار احترام به والدین است که قرآن به آن سفارش کرد. پس فرزند با 

 از تکبر دوری میگزیند.

 .تعقل2

ل، به معنای بکاربردن نیرویی است که به تعقیکی دیگر از تاثیرات احترام قوه تعقل است که در آیات آمد.

بهایی بسیار داده   به تعقل  در اسلامشود.واسطه آن خیر و شر و حق و باطل از یکدیگر تشخیص داده می

 کنند،ما را بدان دعوت میاولیای الهی  شده است، اما تعقل دارای درجاتی است و بالاترین مرتبه تعقّل که

دار ـ که عهده دین را به سویانسان  گیرد واط با هدایتی الهی شکل میای است که در ارتباندیشه

شده است ـ  معرفت اندیشد و وارد وادیکند. بنابر این کسی که میبشری است ـ راهنمایی می  سعادت

و شجاعتش در بیان و پذیرش خطاهایش، مقام بالاتری  صداقت ترین درجه آن ـ به شرطهرچند در نازل

کرده است.  را دعوت به تفکر و تعقل  اسلام بیش از هر دینی انسان .اندیشد داردکه اصلاً نمی نسبت به کسی

ی و تفسیر نیاز از هر تاویلبی توان با رجوع به ظواهر قرآن و روایات اسلامیاین حقیقت را به راحتی می

های الهی به تفکر در آیات و نشانهقرآن و روایات به طور صریح انسان را دعوت آیات  بسیاری ازدریافت.

است که این دو  کفار و منافقان بار در قرآن تکرار شده است و بیشتر آنها درباره 4۹ «عقل»کنند. کلمه می

نعمت  ترین مرتبه عقل را نیز ندارند و به طور کلی ازاند که حتی نازلگروه به عنوان کسانی توصیف شده

 11 ؛«ش رَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبکُْمُ الَّذین  لا یَعقِْلُون اِنَّ »برند. ای نمیعقل بهره

ی گویند که آمادهبه نیرویی می« عقل» .کننداندیشه نمی بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد ک ر و لالی هستند که 

یعنی کسی که نفس خود را ؛ «عاقل»و  12 .پذیرش علم است. همچنین به علمی که به وسیله آن به دست آید

 .13حبس کند، و نگذارد که هواها به او سرایت نماید

کسی که اصلاً است. بنابر این بدیهی است  اجتهاد یکی از منابع چهارگانه اجماع و سنت ،کتاب عقل در کنار

باشد، در  مسلمان کند از نظر اسلام مطرود است، اگر به حکم ظاهرعقل استفاده نمی نعمت اندیشد و ازنمی

 :خوانیمگونه که در روایات میای از ایمان کامل ندارد، همانحقیقت بهره

ای استواری مرد به عقل و خرد اوست، و هر که عقل و خرد ندارد، بهره» :(وسلّمآلهوعلیهاللهپیامبر اکرم )صلی

 .14کامل ندارد ایمان و دین از
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دهنده تعامل صحیح با دستورات الهی و پیروی از اصول ها، نشانوالدین به عنوان بخشی از این مسئولیت

 .ربوبیت است

ه ربوبیت کسوره لقمان و تفسیر علامه طباطبایی به این صورت است  14در نهایت، ارتباط ربوبیت با آیه 

ها، از جمله روابط خانوادگی و احترام به والدین است. شکرگزاری خداوند شامل تمامی ابعاد زندگی انسان

ها ها و پیوند عمیق آننسانامستقیم دستورات الهی در زندگی  دهنده تأثیربه خداوند و نیکی به والدین نشان

 با مفهوم ربوبیت است.

 

 پاداش از خدا -6

 و جبران معنای به پاداش کلمه پاداش از خداوند منان می باشد. گرفتن از آثار احترام به والدین در قرآنیکی 

 معنایبه  ( جزا) "جزاء" عربی در آن معادل واژه،41است فرد توسط شده انجام کارهای یا عمل بازپرداخت

 باشد صالح اعمال برای نیکو پاداش معنای به هم تواندمی جزاء. دارد را کاری به دادن پاسخ و مثل به مقابله

 42.است الهی رحمت و عدالت اجرای راستای در و نیک اعمال نتیجه ناپسند و کارهای برای مجازات هم و

 نیک اعمال اساس بر پاداش، نوع دو هر به و شودمی مطرح دنیوی و اخروی اصلی نوع دو در قرآن در پاداش

 نیز کنندمی دریافت دنیا این در هاانسان که هاییپاداش به قرآن اخروی، پاداش بر علاوه .دارد اشاره بد و

 افزون شما بر را هایمنعمت کنید، شکرگزاری اگر) «ل أ زِیدَنَّکُمْ ش ک رتُْمْ ل ئِن»: ابراهیم سوره ۷ آیه در. دارد اشاره

4.(کرد خواهم  31 آیه. شوندمی توصیف بهشت در پایانبی هاینعمت شکل به پاداش های اخروی کهو  3

 جاری آن زیر از نهرها که است هاییبهشت هاآن برای.الْأ نهَْارُ ت حْتهَِا مِن ت جْرِی عدَْنٍ جَنَّاتُ ل هُمْ»: کهف سوره

 44.دارد اشاره الهی وعده این به «ستا

 ل ا إِنَّا الصَّالحَِاتِ وَعمَِلُوا آمَنُوا الَّذِین  إِنَّ»: کهف سوره 2۹ آیه در. است آمده نیک اعمال پاداش معنای به اجر

 کرده نیکی که کسی پاداش ما دادند، انجام نیکو اعمال و آوردند ایمان که کسانی) «عمَلًَا أ حْسَن  مَنْ أ جْر  نُضِیعُ

 .46.است آمده قرآن در نیک پاداش معنای به ثوابو  4۵.(کرد نخواهیم ضایع را

                                                           
 3۵6. ص ،4. ج ،13۸2 تهران، امیرکبیر، معین، فارسی فرهنگ محمد، عین، 41
 .320-300 ص ،الاحادیثجامع. عباس شیخ قمی، .4۵0-46۵ ص2 ج. کشاف تفسیر. عمر بن محمود زمخشری، 42
 .1۷0ص ،3 جالقرآن، تفسیر فی المیزان محمدحسین، سید طباطبایی، علامه 43
 .320ص ،۵ج،القرآن تفسیر فی التبیان حسن، بن محمد طوسی، 44
 124. ص ،2 القرآن، تفسیر فی البیانمجمع حسن، بن فضل 4۵

 1۷0. ص ،3. ج القرآن، تفسیر فی المیزان محمدحسین، سید طباطبایی، علامه 46



 ذلت هایبال و.صَغِیرًا رَبَّیَانیِ ک مَا رحْمَْهمَُاا رَبِّ وقَُلْ الرَّحمَْةِ مِن  الذُّلِّ جَن احَ ل همَُا وَاخْفِضْ: »24 آیه اسرا، سوره

 در مرا که طورهمان کن، رحم را آنها پروردگارا،: بگو و بیاور پایین آنها برای را رحمت روی از تواضع و

 «.دادند پرورش کودکی

 در فرزند وظیفه بیان به آیه این که فرمایدمی و پرداخته آیه این تحلیل به المیزان تفسیر در طباطبایی علامه

 والدین به نسبت احترام و عتواض با که دهدمی دستور فرزندان به خداوند آیه، این در. پردازدمی والدین قبال

 .سازند نمایان آنها با روابطشان در را محبت و رحمت و کنند رفتار خود

. است تواضع و ذلت هایبال آوردن پایین معنای به «الذلّ جناح خفض» عبارت، این در: الذلّ جناح خفض.1

 احساس اینکه نبدو کنند، خدمت خود والدین به تواضع و احترام با باید فرزندان که معناست این به بیان این

 .کنند تکبر یا برتری

 احترام و تواضع. دارد اشاره والدین به نسبت رحمانه و آمیزمحبت رفتار بر تأکید به عبارت این: الرحمة من. 2

 .صرف وظیفه روی از نه باشد، رحمت و محبت روی از باید

 باید فرزند. است شده بیان والدین برای فرزند دعای آیه، از بخش این در: صَغِیرًا رَبَّیَانیِ ک مَا ارحْمَْهمَُا ربِّ. 3

 دوران در آنها که طورهمان کند، عطا مغفرت و رحمت والدینش به که بخواهد خداوند از خود دعاهای در

 4۷.اندکرده مراقبت و داده پرورش را او کودکی

 به خداوند. پردازدمی آنها برای خیر دعای نیز و والدین به نسبت تواضع و احترام اهمیت بر تأکید به آیه این

 والدین که ندکن درخواست او از و کنند رفتار خود والدین با محبت و رحمت با که دهدمی دستور فرزندان

 دهد قرار مغفرت و رحمت مورد کودکی دوران در هایشانمراقبت و زحمات خاطر به را

 

 

 

 

 

                                                           
 2۹۵-2۹0 ص ،1۵ ج المیزان، تفسیر 4۷



 نتیجه گیری:

سبک زندگی در وظایف و مسئولیت های زندگی تجلی می یابد و سطحی ترین لایه های زندگی را به عمیق 

ارتباط با خدا، توسل به اولیای خدا، ترین لایه های آن پیوند می زند. اختصاص بهترین اوقات به برقراری 

خودشناسی و داشتن روابط  محبت آمیز بین والیدن و فرزندان به عنوان الگوهای رفتاری در سبک زندگی 

باید مدنظر قرار گیرد و تعریف علامه طباطبایی از سبک و روش زندگی، همان تعریف دین است و از دیدگاه 

ار مبتنی بر اعتقاد به خدا، جهان آخرت و تعالیم وحی است و وی، وصول به سعادت و سبک زندگی پاید

اساساً سبک زندگی حقیقی در نزد علامه، توحیدمدار است. علامه اهم مبانی سبک زندگی اسلامی را شامل 

توحید محوری، فطرت گرایی و هماهنگی با نظام آفرینش می داند و در ارتباط با سبک زندگی معتقد است 

وظایف شامل وظایف در برابر خداوند، در برابر خود و در برابر انسان دیگر بر عهده دارد  که انسان سه نوع

و در این ارتباط، بخش عمده ای از روابط خانوادگی را در بطن وظایف نسبت به دیگران می بیند. دستاورد 

دی ومعنوی این پژوهش آن است که احترام فرزند به والدین، نقش موثری درکسب موفقیت در زندگی ما

فرزندان دارد که توفیق در عبادت، لذت بردن از زندگی، تضمین نیکی کردن فرزندان انسان در آینده، فزونی 

رزق وروزی انسان، برکت در اموال و حسن عاقبت و فرجام کار انسان ازجمله آن است. در آموزه های 

ی، تاکید فراوان شده است تا آنجا که اسلامی، بر احترام به پدر ومادر ونقش رضایت ایشان در زندگی ماد

رضایت پدر ومادر از انسان، مستلزم رضایت خداوند متعال و موفقیت درزندگی مادی و معنوی تلقی شده 

 است.
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